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 بررسی علل قانون‌گریزی‌ تماشاگرنماها در ورزشگاه‌ها از نگاه کارشناسان

 فرهنگ‌سازی روی سکو
حلقه مفقوده ورزش

ناهنجـــار  ی  رفتارهـــا  / حســـینی  ســـینا 
در میادیـــن ورزشـــی نـــه تنهـــا بازتابـــی از 
ماجراجویی برخی تماشـــاگران قانون‌گریز 
در ایـــن عرصه اســـت، بلکه نشـــان‌دهنده 
سیاســـت‌گذاری‌های  در  جـــدی  ضعـــف 
انضباطی ورزش کشـــور نیز به شمار می‌آید. 
ایـــن طیف حداقلـــی بـــدون توجه بـــه آثار 
مخـــرب رفتـــار خـــود، صرفـــاً بـــه توهین و 
بی‌احترامـــی بـــه حریـــف روی می‌آورنـــد تا 
هیجانات کاذب خود را به این شـــکل تخلیه 
کننـــد؛ حـــال آنکه وجـــود قوانیـــن متعدد 
انضباطـــی تاکنـــون نتوانســـته بازدارندگـــی 

واقعـــی ایجـــاد کند.
 کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند عدم 

برخـــورد قانع کننـــده با ایـــن ناهنجاری‌ها، 
پیامدهای اجتماعی گســـترده‌ای به همراه 
دارد. بـــدون تردیـــد اگـــر فضایـــی امـــن و 
اخلاق‌مدار در ورزشـــگاه‌ها فراهم نباشـــد، 
خانواده‌هـــا از حضور در مســـابقات محروم 
می‌شـــوند و فرصت تجربه سالم ورزشگاهی 
از آنها گرفته می‌شـــود. هرچنـــد ورود زنان 
به ورزشـــگاه‌ها در ســـال‌های اخیر تا حدی 
توانسته رفتارهای نامطلوب موجود در این 
حـــوزه را مهـــار کند، اما حضـــور برخی افراد 
فرصت‌طلـــب کـــه همچنان بـــه روش‌های 
پیشـــین خـــود پایبندنـــد، نشـــان می‌دهد 
کـــه ایـــن اقدام بـــه تنهایـــی کافی نبـــوده و 
برخوردهـــای قانونـــی و مدیریتی جدی‌تری 

برای کنتـــرل اوضاع مورد نیاز اســـت.
ر  د ناهنجـــار  ی  رفتارهـــا و  خلاقـــی  ا بد
ورزشـــگاه‌ها پدیـــده‌ای جهانـــی اســـت، اما 
تفاوت اساســـی در مدل مدیریت و قوانین 
بازدارنده بـــرای برخورد با این پدیده شـــوم 
است. کشـــورهای اروپایی با وضع مقررات 
ســـختگیرانه و افزایـــش هزینـــه تخلفات، 
عملاً امـــکان تخلـــف و قانون‌گریـــزی را به 
پایین‌تریـــن حد ممکن رســـانده‌اند؛ اما در 
کشـــور ما با وجود آیین‌نامه‌هـــای انضباطی 
همچنـــان ضعـــف بازدارندگـــی در قوانیـــن 
و نبـــود برخـــورد جـــدی بـــا هنجارشـــکنان 

بشـــدت احســـاس می‌شود.
 مطالبـــه جـــدی افکارعمومـــی از مدیـــران 

ورزشـــی ایـــن اســـت که بـــه جـــای تدوین 
بـــا اتخـــاذ  مقـــررات متعـــدد انضباطـــی، 
راهکارهـــای اجرایی و افزایـــش هزینه‌های 
و  بداخلاقـــی  خ  نـــر تخلـــف،  از  ناشـــی 
قانون‌گریزی را به شـــکل محسوس کاهش 
دهند تا ورزشـــگاه‌ها به معنای واقعی کلمه 
بـــه محیطی امن و ایده‌آل بـــرای خانواده‌ها 
تبدیل شود. برای واکاوی معضلات اخلاقی 
موجـــود در برخی ورزشـــگاه‌ها و روش‌های 
کنترل ناهنجاری‌ها در محیط‌های ورزشـــی 
بـــه ســـراغ کارشناســـان و صاحبنظـــران در 
ایـــن زمینه رفتیم تـــا راهکارهـــای آنها برای 
کنتـــرل فضـــای حاکـــم بـــر ورزشـــگاه‌ها را 

بررســـی کنیم.

لیدرها؛ فقدان بازدارندگی واقعی
 در ســـطح اجتماعـــی، رفتارهـــای 
پرخاشـــگرانه هـــواداران، بازتـــاب 
مستقیم شـــرایط روانی و فرهنگی 
جامعه اســـت. استادیوم در واقع، 
آیینـــه‌ جامعـــه اســـت. زمانـــی که 
شـــهروندان بـــا فشـــار اقتصادی، 
د  کمبـــو و  عـــی  جتما ا مـــی  کا نا
فضاهای تفریحی روبه‌رو هســـتند، 
اســـتادیوم به محلی بـــرای تخلیه‌ 
هیجان تبدیل می‌شـــود، اما وقتی 
این هیجـــان مدیریت و هدایت نشـــود، به خشـــونت و 

بی‌نظمـــی می‌انجامـــد.
 امـــا در ســـطح حقوقـــی، مســـأله بـــه فقـــدان نظـــام 
مســـئولیت و آموزش هواداری بازمی‌گردد. در آیین‌نامه 
انضباطی فدراســـیون فوتبال )اصلاحیه ۱۴۰۱(، مواد ۵۵ 
تا ۵۷ به صراحت مســـئولیت باشـــگاه‌ها نسبت به رفتار 
تماشـــاگران بیان شـــده اســـت. طبق بند ۳ مـــاده ۵۶، 
باشـــگاه میزبـــان موظف اســـت »از بروز هر گونـــه رفتار 
غیرورزشـــی توســـط تماشاگران خود پیشـــگیری کند.«

 ولـــی در عمـــل، نـــه باشـــگاه‌ها در انجـــام ایـــن وظیفه 
فعال‌انـــد و نـــه ســـازوکار مؤثـــری بـــرای کنتـــرل رفتـــار 
هـــواداران در ورزشـــگاه‌ها وجود دارد. به بیان ســـاده‌تر، 
مشـــکل ما نه در نبود قانـــون، بلکه در نبـــود اراده برای 

اجرای آن اســـت.
 در مقایســـه با نظام‌هـــای حقوقی حرفـــه‌ای در فوتبال 
دنیـــا، مجازات‌هـــای ما اغلـــب جنبه‌ شـــکلی و نمادین 
 FIFA Disciplinary دارند. مثـــاً در اروپا بـــر اســـاس
Code )2023( و آیین‌نامه یوفا، اگر هواداران باشگاهی 
شـــعار نژادپرســـتانه بدهند یـــا درگیری فیزیکـــی ایجاد 
کنند، باشـــگاه در اولین تخلف با محرومیت از میزبانی 
و در تکـــرار، بـــا کســـر امتیـــاز یا حتـــی ســـقوط اجباری 
مواجـــه می‌شـــود. ایـــن یعنی قانـــون، هزینه‌ ســـنگینی 

بـــرای بی‌نظمـــی تعیین کرده اســـت.
 امـــا در ایران معمـــولاً جریمه‌هـــا به چند‌صـــد میلیون 
تومـــان محـــدود می‌شـــود که بـــرای باشـــگاه‌های بزرگ 
هزینـــه‌ای ناچیـــز اســـت. بدتر اینکـــه در اغلـــب موارد، 
نـــه باشـــگاه مقصر شـــناخته شـــده و نه هـــوادار خاطی 
شناســـایی می‌‌شـــود. در نتیجه هیچ بازدارندگی واقعی 

شـــکل نمی‌گیرد.
 در ایـــران، متأســـفانه گاهـــی مـــرز میـــان ایـــن دو نهاد 
مخـــدوش اســـت. بســـیاری از تخلفات اخلاقـــی )مثل 
تحریک هواداران، فحاشـــی لیدرها یـــا رفتارهای خلاف 
شـــأن مدیران( نـــه در کمیتـــه اخلاق، بلکـــه در کمیته 
انضباطی رســـیدگی می‌شـــود و در نتیجه جنبه‌ فرهنگی 

و بازدارنـــده‌ خـــود را از دســـت می‌دهد.
 پدیده لیدر در ایران یکی از معضلات ســـاختاری است. 
در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی ورزشـــی دنیا، فردی به 
نام »لیدر« چنین جایگاه غیررســـمی امـــا مؤثری ندارد. 
در ایران، لیدرها عملاً در جایگاهی بین هوادار، واســـطه 
و گاه کارگزار باشـــگاه قـــرار می‌گیرند و هیـــچ ماده‌ای در 
آیین‌نامـــه فدراســـیون، رابطه‌ آنهـــا را با باشـــگاه تعریف 
نکـــرده، امـــا در عمـــل بســـیاری از تصمیمـــات مربوط 
بـــه فضای هـــواداری، بلیت‌فروشـــی و حتی شـــعارهای 

ســـکوها، از طریق لیدرها مدیریت می‌شـــود.
 ایـــن وضعیـــت، مصداق بـــارز خلأ حقوقـــی و فقدان 
شفافیت اســـت. بر اساس اصل شفافیت در مقررات 
فیفا، هر فـــردی که به ‌نحوی در فوتبال نقش رســـمی 
یـــا تأثیرگـــذار دارد، بایـــد دارای وضعیـــت حقوقـــی 
مشـــخص، قرارداد مکتوب و تعهد اخلاقی باشـــد؛ در 
غیر این صورت مســـئولیت او قابل پیگیری نیســـت. 
در نتیجـــه وقتی لیدرهـــا به ابزار تبلیغاتـــی یا حمایتی 
مدیـــران باشـــگاه تبدیل می‌شـــوند، نقش خـــود را از 
»نماینـــده‌ هوادار« بـــه »ابزار فشـــار و کنتـــرل« تغییر 
می‌دهنـــد کـــه مغایـــر بـــا روح ورزش و اصـــول اخلاق 

حرفه‌ای اســـت.

مردودی در سواد رسانه‌ایغفلت مدیران باشگاه در حوزه فرهنگ
همـــواره  ورزش  مســـئولان   
بـــه جـــای مواجهـــه بـــا اصل 
ر  د قـــی  خلا ا بد ع  ضـــو مو
بـــه  ایـــران،  ورزشـــگاه‌های 
پـــاک کـــردن صورت‌مســـأله 
نتیجـــه،  در  نـــد.  پرداخته‌ا
تلاشی جدی برای شناسایی 
معضلات فرهنگـــی و اجرای 
اقدامـــات اصلاحـــی مؤثر در 
ایـــن حـــوزه صـــورت نگرفته 
اســـت.  هواداران یکی از ارکان اصلـــی رقابت‌های 
ورزشـــی بـــه شـــمار می‌آینـــد، امـــا برخـــی اوقات 
شـــاهد بـــروز رفتارهای ناپســـند از ســـوی بعضی از 
تماشـــاگران در ورزشـــگاه‌ها هســـتیم. اگر مدیران 
و مســـئولان ورزشـــی کشـــور برای اصلاح ریشه‌ای 

و تخصصی ایـــن ناهنجاری‌ها چاره‌ای نیندیشـــند، 
بـــدون تردیـــد تبعـــات ناخوشـــایندی بـــه دنبـــال 

خواهـــد داشـــت.
 امـــروزه در کشـــورهای اروپایی، پرتاب عروســـک 
بـــه داخل زمین نشـــانه‌ای از مهر و محبت اســـت؛ 
در حالـــی ‌کـــه در ورزشـــگاه‌های ایران، گاه شـــاهد 
پرتاب ســـنگ و بطری هســـتیم که نماد خشـــونت 
و پرخاشـــگری اســـت. ایـــن تفـــاوت، بازتابـــی از 
شـــکاف فرهنگی و اجتماعی ماست که حتی روی 

ســـکوهای ورزشـــگاه‌ها نیز آشـــکار می‌شود.
 برخی از تماشـــاگران ایرانی امروز، درک درســـتی از 
فضای ورزشـــگاه و توانایی انتخاب رفتار مناســـب 
در موقعیت‌هـــای گوناگـــون ندارنـــد، از همین رو 
نمی‌توانند احساسات و هیجانات خود را در مسیر 
مثبت کنترل و هدایت کنند. این خشـــم انفجاری 

کـــه در فضـــای ورزشـــگاه‌ها مشـــاهده می‌شـــود، 
نتیجه‌ ســـال‌ها غفلت مســـئولان ورزش از وظایف 

فرهنگی خود اســـت.
 در خصـــوص آنچـــه بـــر ســـکوها و در ورزشـــگاه‌ها 
اصلـــی  بایـــد گفـــت مســـئولیت  خ می‌دهـــد،  ر
مدیریـــت این فضـــا برعهده‌ خود باشگاه‌هاســـت. 
آموزش، توجیـــه و هدایـــت هـــواداران و لیدرها از 
اهمیـــت بالایی برخـــوردار اســـت و باید از ســـوی 
فدراســـیون‌ها و باشـــگاه‌ها بـــا جدیـــت دنبـــال 
شـــود. در کنـــار آن، فرهنگ‌ســـازی همزمـــان بـــا 
کار فنـــی پیـــش بـــرود و در برابـــر ناهنجاری‌ها نیز 
برخوردهـــای قانونـــی و انضباطـــی صـــورت گیـــرد 
تـــا فضـــای ورزشـــگاه‌ها از بد‌اخلاقـــی و رفتارهای 
غیرورزشـــی پاک بماند و محیطی سالم و شایسته 

بـــرای رقابت و شـــور ورزشـــی فراهم شـــود.

اتفـــاق اخیـــر پـــس از دیـــدار   
ل  ســـتقلا ا و  لیس  ســـپو پر
ضعـــف  دیگـــر  بـــار  اهـــواز، 
عمیـــق ســـواد رســـانه‌ای در 
باشـــگاه‌های بـــزرگ کشـــور را 
آشکار کرد. انتشـــار ویدیویی 
ســـمی  ر نه  ســـا ر ی  ســـو ز  ا
باشگاه پرســـپولیس که در آن 
عـــده‌ای از هـــواداران با لحنی 
توهین‌آمیـــز به رقیب ســـنتی 
خـــود فحاشـــی می‌کننـــد، نمونـــه‌ای روشـــن از نبود 
و اخلاق‌مـــدار در  سیاســـت رســـانه‌ای هوشـــمند 
ســـاختار ایـــن باشگاه‌هاســـت. در حالی‌ که انتشـــار 
چنیـــن ویدیوهایی بایـــد با دقت و آگاهی نســـبت به 
پیامدهـــای فرهنگـــی، اجتماعی و رســـانه‌ای صورت 

گیرد، این تصمیم نســـنجیده فضای فرهنگی فوتبال 
را پـــر تنش کرده و زمینه‌ســـاز درگیری‌هـــای مجازی و 
واکنش تند هواداران اســـتقلال شـــد.  ایـــن اولین‌بار 
نیســـت که ضعف ســـواد رسانه‌ای در ســـطح مدیران 
روابـــط عمومی و رســـانه‌ای در فوتبال بـــروز می‌کند. 
چند ســـال پیش نیز در جریان لیگ قهرمانان آســـیا، 
انتشـــار یـــک پوســـتر نامناســـب علیه تیم هنـــدی از 
ســـوی روابط عمومی پرســـپولیس، منجـــر به جریمه 
ســـنگین از ســـوی AFC شـــد. اکنون همان خطا در 
قالبـــی تازه تکـــرار شـــده اســـت.  در نقطـــه مقابل، 
رسانه رسمی اســـتقلال نیز به جای دعوت به آرامش 
و ترویج فرهنگ هـــواداری، با انتشـــار واکنش‌هایی 
تند و احساســـی، به تشـــدید فضای تنـــش دامن زده 
اســـت. این وضعیت نشـــان می‌دهد که باشگاه‌های 
بـــزرگ ایـــران هنوز بـــه درک علمـــی از مفهوم ســـواد 

رســـانه‌ای نرســـیده‌اند و به رغم گذشـــت بیش از دو 
دهه از گسترش رســـانه‌های دیجیتال، هنوز سازوکار 
آموزشـــی و راهبردی برای مدیریت ارتباطات هواداری 
ایجـــاد نکرده‌اند.  ســـواد رســـانه‌ای در ورزش تنها به 
مهارت تولیـــد محتوا محدود نیســـت، بلکه شـــامل 
تشـــخیص زمان، لحن، پیـــام و اثر اجتماعی انتشـــار 
هر محتواســـت. غفلت از این اصول، چهره فرهنگی 
باشـــگاه‌ها را مخدوش می‌کند و صـــد البته که پیش 
از رقابت‌هایـــی ماننـــد دربی، هیجانات و حواشـــی را 
در ســـطحی خطرناک بالا می‌برد. امـــروز بیش از هر 
زمـــان دیگر، باشـــگاه‌های ایرانی نیازمنـــد بازنگری در 
سیاســـت‌های ارتباطـــی، آموزش ســـواد رســـانه‌ای به 
مدیران و تدوین دســـتورالعمل‌های روشن برای رفتار 
رســـانه‌ای هســـتند تا نام »فرهنگی ـ ورزشـــی« تنها در 

عنوان‌شان باقی نماند.

  لیدرها موتور محرک آشوب در ورزشگاه‌ها
وضعیت فرهنگی برخی ورزشـــگاه‌های 
ایران به مرز یک بحران جدی رســـیده 
اســـت؛ جایی کـــه فضایـــی آکنـــده از 
شـــعارهای  اشـــیا،  پرتـــاب  توهیـــن، 
قومیتی، جنســـیتی جای شور هیجانی 
ســـالم و حمایـــت ســـازنده از تیـــم را 
گرفتـــه اســـت. ایـــن محیـــط اغلب به 
محلی برای تخلیه خشـــم‌های انباشته 
اجتماعـــی تبدیـــل شـــده کـــه هیـــچ 
ارتباطـــی بـــا روح واقعـــی ورزش ندارد.

 این شـــلختگی فرهنگی تنهـــا محدود به تماشـــاگران عادی 
نیســـت، بلکـــه بـــا عادی‌ســـازی رفتارهـــای پرخاشـــگرانه، 
مرزهـــای اخلاقـــی را به طـــور کلی مخـــدوش کـــرده که یکی 
از اساســـی‌ترین دلایـــل این وضعیـــت، ضعف ســـاختاری در 
نظارت ورزش اســـت. بدین ترتیب این ناکارآمدی در سطوح 
مختلـــف، از فدراســـیون گرفته تا باشـــگاه‌ها، فرصت را برای 

رشـــد رفتارهای ضد‌اجتماعـــی فراهم آورده اســـت. 
 یکی از پیچیده‌ترین و محوری‌تریـــن معضلات در این حوزه، 
نقش ســـازمان‌یافته لیدرها یا ســـرگروه‌های هواداری اســـت 
که بـــه عنوان پلـــی ارتباطـــی میان باشـــگاه و ســـکوها عمل 
می‌کنند. این افراد، که باید ســـفیران فرهنگ باشـــند، غالباً 
به موتور محرک آشـــوب تبدیل شـــده‌اند. متأســـفانه، بخش 
قابـــل توجهـــی از لیدرهـــا به طور مســـتقیم یا غیرمســـتقیم 
از ســـوی باشـــگاه‌ها )یـــا نهادهای وابســـته( حقـــوق، مزایا یا 
حمایت‌هـــای مالـــی و غیرمالـــی دریافت می‌کننـــد تا وظیفه 
اصلی یعنی ســـازماندهی و هدایت شـــور هواداری به ســـمت 

حمایت مثبـــت را انجام دهند.
 ایـــن لیدرهـــای حقوق‌بگیـــر، غالبـــاً به جـــای کنتـــرل جو، 
خـــود به بانیـــان اصلی شـــعارهای تند، پرخاشـــگری کلامی و 
درگیری‌هـــای فیزیکـــی تبدیـــل می‌شـــوند. دلیل ایـــن رفتار 
 دوگانـــه در ســـازوکار انتصـــاب آنها نهفتـــه اســـت. لیدرها نه 
بر اســـاس شایســـتگی اخلاقی، دانـــش مدیریـــت هیجان و 
توانایـــی هدایت هـــواداری ســـالم، بلکه بر اســـاس عواملی 
چـــون نزدیکی بـــه ســـاختارهای مدیریتـــی باشـــگاه، قدرت 
نفوذ در گروه‌هـــای خاص یا توانایی ایجاد جـــو هیجانی )ولو 

مخـــرب( انتخاب می‌شـــوند.
 بـــرای برون‌رفـــت از ایـــن وضعیـــت تأســـف‌بار، نیـــاز به یک 
رویکـــرد جامـــع، چندوجهـــی و ســـاختاری اســـت کـــه فراتر 
از مجازات‌هـــای مالـــی و برخوردهـــای نمایشـــی باشـــد. این 
راهکارهـــا باید بـــر تغییـــر رفتـــار، مســـئولیت‌پذیری فردی و 
اصلاح ســـاختارهای مدیریت هواداری متمرکز شـــوند. باید 
مکانیزمی شـــفاف و مـــورد تأییـــد نهادهای نظارتی نـــه صرفاً 
مدیران باشـــگاه برای انتخاب لیدرهای مـــورد تأیید هواداران 

ایجاد شـــود.
 حمایت از گروه هواداری باید از طریق ســـازوکارهای شـــفاف 
ســـازمانی و با نظارت دقیق انجام شود، نه پرداخت مستقیم 
پول نقد به اشـــخاص. مجازات‌های مالی ناکارآمد هســـتند؛ 
مجازات باید مســـتقیماً خـــود فرد خاطی را هـــدف قرار دهد 
و محدودیـــت اجتماعی ایجاد کند. اســـتفاده از فناوری‌های 
نوین ماننـــد دوربین‌های مداربســـته هوشـــمند بـــا قابلیت 
تشـــخیص چهره برای شناســـایی افراد خاطی ضروری است. 
بـــرای این افراد، بایـــد ممنوعیـــت ورود مادام‌العمر به تمامی 

اماکن ورزشـــی اعمال شود.
 ایـــن محدودیـــت اجتماعی، بـــار روانی بســـیار شـــدیدتری 
نســـبت بـــه جریمـــه مالـــی باشـــگاه دارد. در صـــورت پرتاب 
اشـــیا ، علاوه بر مجازات باشـــگاه، فرد خاطـــی باید از طریق 
مراجـــع قانونـــی ملـــزم بـــه پرداخت خســـارت مســـتقیم به 
باشـــگاه یا ســـازمان مربوطه شـــود. به جای اتـــکای صرف بر 
تـــرس از تنبیـــه، باید بـــرای رفتارهای مثبت پـــاداش تعریف 
شـــود تا انگیزه درونی بـــرای بهبود فرهنگ شـــکل گیرد. باید 

سیســـتمی امتیازدهی برای هـــواداران ایجاد شـــود. 
 به طور کلـــی این تغییـــرات نیازمند عزم جـــدی مدیریتی در 
ســـطح کلان ورزش کشـــور اســـت و نمی‌تواند صرفاً در قالب 
اقدامات نمایشـــی کوتاه‌مدت یا اعمال جریمه‌های مالی که 

هزینه‌اش بر دوش باشـــگاه می‌افتد، محقق شـــود. 
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امیری: باید فرهنگسازی و آموزش را جدی بگیریم
گروه ورزشی / حســـنعلی اخلاقی امیری 
ابزارهـــای  از  می‌گویـــد: »‌ورزش یکـــی 

توســـعه فرهنگ در کشـــور اســـت.«
 وی در گفت‌و‌گـــو بـــا خبرنـــگار» ایـــران« 
توضیح داد: »‌خوشـــبختانه امروز نسبت 
بـــه ســـال‌های قبـــل فضـــای حاکـــم بـــر 
ورزشـــگاه‌ها به کلـــی تغییر یافته اســـت، 
حضـــور خانواده‌ها کمک بســـیار بزرگی 
به اصـــاح فضـــای حاکم بر ورزشـــگاه‌ها 
کرد اما ایـــن به معنای پایان کار نیســـت 
بلکـــه ما باید بـــا وضع قوانیـــن بازدارنده 
به خانواده‌ها کمـــک کنیم که در فضایی 
امـــن و ایمن در کنـــار فرزنـــدان خود به 
تماشـــای رویدادهای ورزشی بنشینند.«
 عضـــو فراکســـیون فرهنگـــی مجلـــس 

شـــورای اســـامی بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت برخـــورد بـــا هرگونـــه 
هنجارشـــکنی در ورزشـــگاه‌های کشـــور گفت: »ما باید به سمتی 
برویم که شـــاهد کاهش نرخ بداخلاقی و قانون گریزی در فضای 
ورزشگاه‌ها باشـــیم. قطعاً وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی 
ابـــزار لازم بـــرای کنتـــرل ورزشـــگاه‌ها را در اختیار دارنـــد. بر این 
اســـاس باید هزینه اخلاق گریزی و تخلف را برای هنجارشـــکنان 

افزایـــش بدهیم تـــا دیگر کســـی به خود 
جرأت ندهـــد این فضا را مســـموم کند.«

»امـــروز  داد:  توضیـــح  ادامـــه  در  وی   
هواداران ورزشـــی را به واسطه کانون‌های 
هـــواداری در رشـــته‌های مختلف می‌توان 
شناســـایی کـــرد و آنهـــا را بـــه درســـتی 
آمـــوزش داد تا خودشـــان ترویـــج دهنده 
اخـــاق در ورزشـــگاه‌ها باشـــند، از طرفی 
با توســـعه ابزارها و امکانـــات نظارتی نرخ 
بداخلاقـــی را کاهش دهیم، بی‌شـــک اگر 
هر تماشـــاگری روی صندلی خود بنشیند 
و بـــازی را تماشـــا کنـــد شناســـایی افـــراد 
قانـــون گریز کار ســـختی نیســـت، با یک 
برنامه‌ریـــزی اصولی می‌توانیـــم میزان بد 
اخلاقی‌هـــا در ورزش را پاییـــن بیاوریم.«
 اخلاقـــی امیری در پایـــان توضیح داد: »مجلـــس آمادگی دارد در 
راســـتای ایجاد فضای ایـــده آل بـــرای خانواده‌ها در ورزشـــگاه‌ها 
هرگونـــه همکاری با دولت داشـــته باشـــد تا فضا به ســـمتی برود 
کـــه میـــزان بداخلاقی‌هـــا و قانـــون گریزی‌هـــا در این حـــوزه به 
کلـــی از بین بـــرود تا خانواده‌هـــا به راحتـــی و بـــدون دغدغه در 

اســـتادیوم‌ها حضور پیـــدا کنند.«

همیشه پای یک لیدر در میان است!
 مهـــری رنجبـــر / بداخلاقـــی و قانون‌گریـــزی در برخـــی 
ورزشـــگاه‌ها، امـــروز بـــه دغدغه‌ای جـــدی بـــرای اهالی 
ورزش و افکار عمومی تبدیل شـــده است. اتفاقات تلخی 
که شـــادی و نشـــاط ناشـــی از رقابـــت دو تیم ورزشـــی را 
تحت‌الشـــعاع قرار می‌دهـــد، به حدی که بـــه ناهنجاری 

در ورزش بدل شـــده اســـت.
 اگرچـــه فدراســـیون‌ها در فصل جدید وعـــده جلوگیری 
از تکـــرار ایـــن ناهنجاری‌ها در ورزشـــگاه‌ها را داده‌اند، اما 
رخدادهای اخیر و برگزاری کمیته‌های انضباطی، نشـــان 
از ناکافی بودن تمهیدات و ناکامی فدراســـیون‌ها در رفع 

این چالش دارد.
 داســـتان به جایی رســـیده اســـت که این حـــوادث تنها 
محدود به ســـکوهای تماشـــاگران فوتبال نیست و حتی 
بـــه ســـالن‌های والیبال و بســـکتبال نیز کشـــیده شـــده 
اســـت. نمونه بـــارز آن، بـــازی جنجالی دو تیـــم والیبال 
شـــهرداری ارومیه و پاس گرگان در هفتـــه نوزدهم فصل 
قبـــل لیگ برتر بود؛ جایی که یک پاســـور جـــوان ارومیه 
بـــا شکســـتن صندلـــی، تحریـــک و توهین به هـــواداران 
از طریـــق فحاشـــی و حـــرکات دســـت و حتـــی لگد زدن 

بـــه ســـرمربی، حاشـــیه‌آفرینی کـــرد و البتـــه لیدرهـــای 
میزبـــان هم مدیریت حاشـــیه‌ها را به ســـبک خود انجام 

. ند د ا می‌د
 کمیتـــه انضباطی نهایتاً برای تنبیـــه بازیکنان و کادر فنی 
دو تیـــم، رأی بـــه محرومیـــت یک تـــا چهار جلســـه‌ای و 
جریمـــه نقدی صـــد میلیونی داد. ســـنگین‌ترین جریمه 
شـــامل حال لیدر گرگانی‌ها و یکی از هواداران آنها شـــد 
کـــه یک ســـال از حضور در ســـالن‌های والیبـــال محروم 
شـــدند و تیـــم میزبـــان نیز به ســـه جلســـه بـــازی بدون 

حضور تماشـــاگر و جریمـــه ۲۰۰ میلیونی محکوم شـــد.
 در بـــازی ســـوم فینال لیـــگ برتـــر والیبال بیـــن دو تیم 
شـــهداب یزد و فولاد ســـیرجان که در فروردین ماه برگزار 
شـــد، اتفاقات بدتری رخ داد. حاشیه‌ها توسط هواداران 
تیم یـــزدی با شـــعار علیه تیم رقیـــب و فدراســـیون آغاز 
شـــد و به پرتـــاب بطـــری و مهتابی به زمین تیـــم فولادی 
ختـــم گردید. کمیتـــه انضباطـــی نهایتاً هـــواداران مرد را 
برای ســـه بازی دور مقدماتی فصل جدیـــد محروم و تیم 
شـــهداب یزد را به پرداخـــت ۴۰۰ میلیون تومـــان جریمه 

نقدی محکـــوم کرد.

 بســـیاری دلیـــل ایـــن حاشـــیه‌ها را حضـــور بوقچی‌ها و 
لیدرهـــای فوتبالـــی در والیبـــال می‌داننـــد؛ در حالی که 
شـــیوه تشـــویق تیم‌ها در والیبال جهان با آنچه در ایران 
رایج اســـت، تفـــاوت بســـیاری دارد. برخـــی بوقچی‌ها با 
نثار ناســـزا بـــه بازیکنـــان حریـــف، فشـــار روانـــی ایجاد 

می‌کننـــد و در قبـــال آن پـــول دریافـــت می‌کنند.
 اما این داســـتان تنها مختص والیبال نیســـت و حتی در 
بســـکتبال نیز به وفور دیده می‌شـــود. کمیتـــه انضباطی 
فدراســـیون برای کنترل حاشـــیه‌ها در زمین بســـکتبال 
نیز متوســـل به محرومیت و جریمه‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و نهایتاً 

۴۰۰ میلیونی می‌شـــود.

برخورد با هولیگانیسم در جهان چگونه است؟

 ایلیا بهزاد اول/ هولیگانیسم و رفتارهای 
خارج از عرف در ورزشگاه‌های ورزشی، 
چیزی نیســـت که به کشـــور ما محدود 
باشـــد؛ حتی در ایـــن زمینـــه اروپایی‌ها 
ســـابقه بیشـــتری از ما دارند و همچنان 
ورزشـــگاه‌های بـــزرگ فوتبـــال در اروپـــا 
و بویـــژه کشـــورهای شـــرق اروپـــا مانند 
صربستان، کرواسی، آلبانی و لهستان، 

محـــل تجمـــع هوادارانـــی اســـت که با 
هولیگانیســـم و رفتارهـــای خصمانـــه، 
توجهات را معطوف بـــه خود می‌کنند.
 سرگذشـــت ایـــن نـــوع رفتارهـــا، بـــه 
خوبـــی در کتاب »دیوانه‌هـــای فوتبال« 
روایت شـــده امـــا تفـــاوت این مســـأله 
در اروپـــا و ایـــران، تفـــاوت واکنـــش به 
این اتفاقات از ســـوی نهادهای رســـمی 

اســـت و در بین این واکنش‌ها، کشـــور 
انگلیـــس می‌توانـــد یکـــی از بهتریـــن 
نمونه‌هـــا باشـــد. در دهـــه ۸۰ فوتبـــال 
بریتانیا، بـــه عنوان نماد هولیگانیســـم 
در جهان معرفی می‌شـــد و حتی بعد از 
فاجعه ورزشگاه هیســـل در فینال جام 
باشـــگاه‌های ۱۹۸۵، تمام باشـــگاه‌های 
ایـــن کشـــور از رقابت‌هـــای اروپایـــی به 
دلیل رفتـــار هواداران به مدت ۵ ســـال 

محروم شـــدند.
 مـــارگارت تاچـــر، نخســـت‌وزیر وقـــت 
بریتانیـــا، اگرچـــه علاقه‌ای بـــه فوتبال 
نداشـــت اما بـــرای مقابله با گســـترش 
هولیگانیســـم که به معضلـــی اجتماعی 
بـــدل شـــده بـــود، اصلاحـــات جـــدی 
در ورزشـــگاه‌ها را آغـــاز کـــرد. نصـــب 
افزایـــش  مداربســـته،  دوربین‌هـــای 
د  و ور عیـــت  ممنو  ، پلیـــس حضـــور 
مشـــروبات الکلی و حـــذف فنس‌های 

فلـــزی از جملـــه ایـــن اقدامـــات بود.
مجموعـــه قوانینی از دهـــه ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ 

بـــرای کنتـــرل بی‌نظمی در مســـابقات 
فوتبـــال تصویـــب شـــد و در نهایـــت با 
آغاز لیگ برتـــر جدید در ســـال ۱۹۹۲ و 
نوســـازی ورزشـــگاه‌ها، رفتارهای خشن 
هـــواداران به‌طور چشـــمگیری کاهش 
یافـــت و فوتبـــال انگلســـتان چهـــره‌ای 

امن‌تـــر و حرفه‌ای‌تـــر پیـــدا کرد.
 همچنیـــن خطـــوط قرمـــزی ماننـــد 
شـــعارهای نژادپرســـتانه در ورزشگاه‌ها 
ایجاد شد و با اســـتفاده از دوربین‌های 
شناســـایی چهـــره، افـــراد حاضـــر در 
بـــه  ورزشـــگاه‌ها شناســـایی شـــدند. 
طـــور مثـــال در هفتـــه اول ایـــن فصل، 
یک هـــوادار لیورپول بـــه دلیل توهین 
بازیکـــن  ســـمنیو  بـــه  ادپرســـتانه  نژ
از  مادام‌العمـــر  طـــور  بـــه  بورنمـــوث 
ورزشگاه محروم شـــد. بنابراین قوانین 
ســـختگیرانه و اســـتفاده از فناوری‌های 
کنترلی مناســـب را باید راهی مناســـب 
ورزشـــگاه‌ها  شـــرایط  تغییـــر  بـــرای 

. نست ا د


